
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقالة علمی ـ پژوهشی

 

 دیوان حافظدر « جام»مایة نگاهی تازه به بن

 رضايیحسين حسن

 چکیده

ی شعر و ما را به دنياهست که توجه دقيق به آنها  ديوان حافظدر  برخی کلمات و ترکيبات

های آن است. و مترادف «جام» و ترکيبات کند. از جملة اين کلماتمی او نزديک انديشة

شان دارد. ن او به جاماز تعلقِ خاطر زياد  ديوان حافظهای آن در جام و مترادف بسامد کلمة

ديوان رسی و ام در ادبيات فااهميت ج ، دربارةديوان حافظبررسی جام در  ، برایاين مقالهدر 
ست. متن ه امعنا و کارکرد جام در حافظ بيان شد نظر شارحان متقدم و معاصر دربارةحافظ، 

رسی برجام در سنت شعری قبل از حافظ  ،قسمت اولدر شود: تقسيم می تمقاله به دو قسم

در امانه. داريم: زمينی، عرفانی و خي  سه نوع جام يا شرابغالباً ،قبل از حافظ شده است.

و . تکرار 1: خته شده استپرداهای حافظ با جام یهايی، به هنرنمايذيل عنوان قسمت دوم،

کاربردن آن سازی با جام و بهقابلت. 2نمادين،  مايةه بنکردن جام و تبديل آن ببرجسته

اگون و . اختلاط معانی و کارکردهای گون3ابزاری برای مبارزة سياسی و اجتماعی،  همچون

 قالة حاضر،مبا جام و خلق ابيات شاهکار. نما بيانِ متناقضساخت . 4متضاد جام با يکديگر، 

ام آن را گيرد که حافظ آگاهانه با تکرار ججه میدر پايان نتي ،با روش توصيفی و تحليلی

که هر  برجسته و نمادين ساخته و با اختلاط معانی ايرانی و اسلامی جام، منشوری ساخته

 افت کند.تواند معانی گوناگونی از آن دريای، به فراخور تجربه و دانش خود، میخواننده

 نمادين، اختلاط. ايةمبن ، جام، جام عرفانی و زمينی،: حافظهاواژهکلید

                                                           
 دانشگاه فرهنگيانستاديار ا  @yahoo.com5hosein_rezaie  
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 مقدمه

ليف نام تأ ينااست که چندين کتاب مهم به اهميت چنان با)جم( در ادبيات فارسی آن جام

ين جام يکی از مضام» ،اينبرای است. علاوهاوحدی مراغه جام جمترين آنها اند که معروفشده

يجاد جريان مون باعث اآيد. استقبال زياد از اين مضشمار میاصلی و پرکاربرد شعر فارسی به

ر دسرايی که شاعران بس بنامی جديدی در حوزة ادبيات شد. جريانی تحت عنوان خمريه

 .(119 :1395، کمالی و ماهيارامير)« اشتندگيری و انسجام آن دست دشکل

باب آن لی درهای مستقجم چنان اهميتی دارد که کتاب و مقالههم، جام ديوان حافظدر 

 ،ير مغانهمانند برخی کلمات و ترکيبات همچون رند، ميخانه، پ ،روازايننوشته شده است. 

زد، تأمل در تر ساحافظ نزديک واند ما را به دنيای شعر و انديشةتکه توجه دقيق به آنها می

خاطر علقتافظ د. ححافظ به ما کمک کن تواند در ترسيم انديشةهای آن نيز میو مترادف جام

طور هبار يعنی بروسيصدبيش از هزا» سبب،همينعلقات آن دارد؛ بهمت جام و زيادی به کلمة

جام  ون اياغ، پياله،همچجام و می و متعلقات آن ]از « بارمتوسط در هر غزل حدود سه

جم عبارت ديگر، جامبه .(130-129: 1367 العلومی،)بحر «سخن گفته استاسکندر و...[ 

 .(260 :1397/3کدکنی، شفيعی)« دارد ديوان حافظ ها را دريکی از پربسامدترين فرکانس»

 کلام يا ترکيبات آن نوعی تکيهو مترادف با جام خاطر حافظ به جام موجب شده تا اوتعلق

که در  بسازد و...« پياله گير»، «پرکن قدح»، «باده بياور»، «می بده»مخصوص خود مانند 

نمايی، يبغبخشی، خبر از آينده، آگاهی مانندرا، جمله يا عبارت بعد از آن کارکردهای جام 

قاطع معتقد است  مرتضوی به ضرس همين عوامل، سبببهبتوان مشاهده کرد.  زدايی، و...،غم

انگيزی و تنوعی که در به زيبايی و دل جميک از شعرای عارف ايران جامدر آثار هيچ» :که

  .(186: 1370)مرتضوی،  «خوردچشم نمیکار رفته، به]حافظ[ به ديوان

الب قصورت مفرد و در . به1قاله به سه صورت آمده است: جام مورد بررسی در اين م

شکل ترکيباتی نظير به. 2هايی چون پياله، ساغر، رطل، باده، می، شراب، قدح و... مترادف

تعلقات جام . گاه هم م3بين و... نما، آيينة جام، جام شراب، جامِ جهانجم، جام جهانجام

قات متعل ايها ذکر شده که منظور از جام و مترادف انند ساقی، ميخانه، خرابات، مستی و...م

لمات و اين ک بيش، از تماموشود؛ زيرا حافظ، کمآن در اين مقاله، شامل تمام اين موارد می

 جويد. برای بيان معانی گوناگون سود می ترکيبات، در قالبی نمادين

مايه و نماد زياد تکرار شده، لازم است در مقدمه توضيحی صطلاح بنازآنجاکه در متن مقاله، ا

به عنصری تکراری در يک اثر ادبی گفته »( موتيفمايه )دربارة اين اصطلاحات داده شود. بن

برانگيز عناصر تکرارشوندة مهم يا حساسيت»مايه بنابراين، بن«(. مايهبن: »1378)داد، « شودمی
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عناصر متعددی مانند موقعيت، واقعه، (. »23-22: 1388و دهقان، )تقوی « در هر متن است

توانند کارکرد عقيده، تصوير، شخصيت نوعی، ويژگی بارز يک شخصيت، مضمون مکرر و... می

به چيزی يا عملی گويند که هم خودش باشد »(. نماد )سمبل(: 7)همان، « موتيف داشته باشند

در ادبيات نماد «(. »نماد: »1378)داد، « خودش و هم مظهر مفاهيمی فراتر از وجود عينی

دهد. نماد عبارت است از يک شیء، يک شخص، چيزی است که بيش از آنچه هست معنا می

برآن معانی ديگری يک موقعيت، يک عمل يا چيز ديگری که دارای معنای لغوی است، اما علاوه

ی معانی گوناگون است، اين معانی چون نماد دارا«(. نماد: »1393)مقدادی، « را نيز دربردارد

نماد چندبعدی است و دائم چون رودخانه در جريان »ممکن است گاه با هم در تضاد باشند؛ زيرا 

است، معانی نمادين هر چيز ممکن است يکديگر را نفی کنند و همين نشانة حرکت جوهری 

تباط آسمان و زمين، مکان کند، اربودن نماد ارتباط متضادها را برقرار مینماد است. چندبعدی

توان گفت که جام و مايه و نماد می(. با توجه به تعاريف بن8: 1386)فضايلی، « و زمان...

اند، و نماد مايه هستند، زيرا تکرار شدهمايه نمادين هستند؛ بنهای آن در حافظ غالباً بنمترادف

 کنند. دلالت میبر معنای اصلی خود، بر معانی ديگری نيز هستند، چون علاوه

 پیشینة تحقیق

طويل مقاله، قبل از ذکر پيشينة تحقيق، يادآوری دو نکته لازم است: نخست، برای جلوگيری از ت

رو، ترين آنها بررسی و ذکر شود. ازاينهای مختلفِ حافظ، سعی شد مهماز ميان منابع و شرح

را، در غزل  ن معنا و تفسير جاماز آوردن همة منابع خودداری شد. ديگر، ازآنجاکه اکثر شارحا

اند، عميم دادهت ديوان حافظها در بر ديگر جام« کرد...ها دل طلب جام جم از ما میسال»معروف 

حال، اگر شارحی نکتة خاص در اينجا نيز به شرح جام در اين غزل معروف پرداخته شده؛ بااين

  ته نيز بيان شده است.  های ديگر حافظ گفته، آن نکيا جديدی دربارة جام در غزل

قلب »و  «دل عارف»جام را برابر با  اوعرفانی است.  ويل سودی از جام حافظ غالباًتأ

 ؛1954، 1617، 1481؛ نيز همان: 1604: 1362/3)سودی بُسنوی،  گرفته است« عاشق

 انندمبا آنکه سودی گاه معانی گوناگونی برای جام  .(2822، 2597، 2502: 4 لدهمان، ج

( 1619: 3 )همان/ گذراندن« نقد وقت را با ذوق و صفا»(، يا 2399 ،)همان «رت داشتنقد»

 مولی نيزهای زمينی و معه و از کنار برخی جامتأکيد نکردبودن آن بر نمادينقائل شده، 

 توجه گذر کرده است. بی
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ت. ه اسجم را برومند سعيد نوشتترين مطلب دربارة جامدر ميان محققان معاصر، مفصل

ام پرداخته ججانبة ليف کرده و در آن به بررسی همهتأ جمحافظ و جامکتاب مستقلی به نام  او

يد آورده زمينه پداثری مستقل در اين جام در حافظ پی برده و  است. ايشان اگرچه به اهميت

رومند )ب دل پاک عارف( قائل شده =) معنايی عرفانی ، برای جاممانند اکثر شارحاناست، 

کتابِ  ةسته نکرده است. يکی از نکات تازبودن آن را هم برجو نمادين (146: 1367، سعيد

نوازی، ممتازبودن از ی جام با جم، گوشبه تجانس آواي آن است که مؤلف جمحافظ و جام

 .(3 ،)همانبايی اين ترکيب  اشاره کرده است و زي نظر فرم ظاهری

و  نقش کليدی جام در حافظ پی برده مرتضوی از ديگر محققانی است که به اهميت و

 بخش مستقلی را به اين موضوع اختصاص داده است. اغلب محققان مکتب حافظدر کتاب 

رجاع به مرتضوی ادر شرح خود بر حافظ، دربارة جام  معاصر مانند خرمشاهی، انوری و...

من متض بيت مقطعمشهورترين غزل حافظ که از بيت مطلع تا »نظر مرتضوی اند. بهداده

 «است کرد...ها دل طلب جام جم از ما میسال است، غزل به مطلع جمتفسير مفهوم جام

همان  شامل و متضمنجم حافظ جام». مرتضوی بر آن است که (187: 1370)مرتضوی، 

حساسات اکه از غبار غرائز حيوانی و اميال جسمانی و  مفهومِ دل پاک و مهذب عارف ]است[

 (.)همان« تجلی نور حقيقت شده باشد و قابل دنيوی زدوده

اراتی ، به اهميت جام و مترادفات آن نزد حافظ اشرندان از کوچةکوب در کتاب زرين

 داندمی« ستايش شراب»چيز، در ازهرحافظ را بيش« تمام غزل»کرده است؛ ازجمله 

در نظر  ی راانمعانی عرفاين  ،نيز برای جام در حافظ، غالباً او(، اما 107: 1377کوب، )زرين

را وسيلة « جمجام»( و در نهايت 96و 95)همان،  «معرفت» و« انسان کامل»گرفته است: 

   .(165و  103 داند )همان،می« دل پاک و مصفای عارف»کشف رازها و درک حقايق و 

ته است. فعرفانی برای جام در نظر گر ، معنايی تقريباًآئينة جامزرياب خويی در کتاب 

يا همان « بالاتر و والاتر»با عالم  انسان« پيوند نهانی»دة ارتباط و دهنجم نشانجام او،نظر به

د که شوها بحث و تحقيق معلوم میو سرانجام پس از سال است...« عالم مثل و معقولات»

  .(131: 1374)زرياب خويی،  «نما خود انسان استاين جام جهان

قلب پاک » مرتضوی برای جام معنای عرفانیجمله تبع شارحان متقدم و ازخرمشاهی به

« جم...ها دل طلب جامسال»جم در غزل به مطلع معروف را قائل شده و به بررسی جام «عارف

جم در اين غزل ارجاع داده های ديوان حافظ به معنای جامپرداخته و در شرح ديگر جام

عرفانی( معتقدند، بر آن است )زمينی و  که به دو نوع شراب ،خلاف اکثر شارحاناو، براست. 

بيشترينة »نظر خرمشاهی بادة انگوری، عرفانی و ادبی. به که سه نوع باده در حافظ وجود دارد:
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 «ی استآن همان می و معشوق ادبی يا کناي سوم است و اشعار حافظ در اين زمينة

ی دارد: معندو  ديوان حافظجم در امجنظر او، . به(194-193، بخش اول: 1379)خرمشاهی، 

نظر خرمشاهی بايد گفت که کلمة درباب  (.565 ،)همانالف( جام می؛ ب( دل عارف 

 است؛ديوان حافظ کنندة جام در تبيين« کنايی يا ادبی»تر از کلمة بيشتر و دقيق« نمادين»

نيز کلی است، ولی کلمة « ادبی»دو معنا بيشتر ندارد، و عنوان جامِ  ،کلیطوربهزيرا کنايه، 

و دقيقی دارد، تعدد و تنوع معنايی نيز  تعريف مشخص براينکه، علاوه«نمادين»يا  «ادنم»

د معنايی است، در پی ايجاد تعد های گوناگونشيوهرد و در شاعری همچون حافظ، که بهدا

  ای يا ادبی است.تر از جام کنايهمناسب کاربرد جام نمادين

عرفانی  باًمعانی غال کرده، اما در حافظ توجهبودن جام رم بيانی و نمادينحميديان به ف

ی در آنها غلبه ه معنای زمينها کاز کنار برخی جام ،اينبربرای آن در نظر گرفته است. علاوه

رده و از اولين کسانی است که بحث نماد را در حافظ برجسته ک اوعبور کرده است.  دارد

( 501 :1395/1)حميديان،  داندمی در شعر حافظ« ترين مقولة بيانیمهم»نمادگرايی را 

جم: مجا»گويد: می« ها دل طلب جام جم از...سال»حميديان در شرح جام در غزل معروفِ 

 ؛2012همان، ) «اندو... خوانده بينجم، جام جهانآگاه را جاماز ديرباز دلِ آگاه آدمی و آدمِ دل

های محميديان برای برخی جا .(3519: 4 ، همان/1820: 3؛ همان/ 1094: 2، و همان/ 523

 وجه به فضای کلی بيت و غزل معنایجهانی گرفته که با تو اين حافظ معنای زمينی

مِ می جا»، «کمند صيد بهرامی بيفکن جام می بردار»رسد. در مصراع نظر میتری بهدرست

ات را شکار يايم، لحظات حدم را غنيمت بشماريم و تا شکار مرگ نشده»را برابر با « برداشتن

 ( گرفته است.2932: 4 )همان/ «کنيم

عرفانی  همان معنای شته، غالباًنو ديوان حافظهای «جام»باب انوری در توضيحاتی که در

ر شرح د، «ها دل طلبِ جامِ جم...سال»را، در غزل معروف « دلِ عارفِ واصل»جام، يعنی 

نوری ا ،البته .(236-235؛ 228-229: 1385 کار برده است )انوری،بههای ديگر حافظ نيز جام

ذايذ ها و لنعمت»ها، برای جام و می معانی اين جهانی همچون گاه در برخی از غزلگه

 همان،)ت قائل شده اس« گی و انديشيدنکنندة نوعی شيوة زندبيان»( يا 238 ،)همان «زندگی

ها ی اغلب جامرابجام پرداخته و  هروی به نقل مطالب مرتضوی دربابحسينعلی  .(43-42

 دلِ»ای کلی عرفانی، يعنی همان معن« ...ها دل طلب جام جمسال»توجه به غزلدر حافظ، با 

 .(604و  611، 506، 420 ؛252: 1367/1)هروی، ، را در نظر گرفته است «عارف
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 داندمی« لقلب عارف کام»معانی رمزی و عرفانی   منظور از جام رارحيمِ ذوالنور غالباً

در » :است پرويز اهور نوشته (.506 و 637: 2 ، و همان/146؛ 183و  166: 1362/1)ذوالنور، 

 «ودها پاک و صيقلی شجم مثل و رمزی از دل آدمی است که از زنگار آلودگیتصوف جام

، نقل از سودی، بههای حافظنمای غزلواژهجم در . حسين خديو(679: 1372/2)اهور، 

  .(43: 1362جم، داند )خديویم«  عارفقلبِ»را همان « جمجام»

بر  حافظ ديواناکثر شارحان حافظ، از زمان سودی تا به امروز، در شرح و تفسير جام در 

نخست  اند:ههای جام غافل بوده و از توجه به ديگر جنبهدو موضوع بيشتر تمرکز و اصرار کرد

يا نماد. دوم آنکه  اند نه رمزنظر شکل بيانی، کنايه، استعاره و...گرفتهآنکه اغلب آنها جام را از

ب جام ها دل طلسال»غزل معروف به مطلع  به بررسی جام تنها در يک يا دو غزل، مخصوصاً

جم در اين بيت، يعنی نادرست، معنای غالب عرفانی جامو بهپرداخته، « کرد...جم از ما می

های غزل بررسی جام درو از  تعميم داده ديوان حافظها در قلب پاک عارف را، به ديگر جام

نای زمينی معهای حافظ غلبه با در بسياری از ابيات و غزل ،حال آنکه اند؛ديگر غفلت کرده

  يا خيامانة جام است تا معنای عرفانی آن.

 بحث و بررسی

 يا تقريباً  های آن پرداخته است: الف. گاهی تمامبه جام و مترادف  به دو صورتحافظ غالباً

ختصاص هانی اجباشی اينهوای جام و خوشوغزل را به توصيف فضا يا حال بيشتر ابيات يک

چون توصيفِ ها و متعلقات آن همها، به توصيف جام و مترادفگونه غزلدهد. حافظ در اينمی

 .جام و مستی، حالات عشاّق و عشق، بهار و جوانی، مطرب و ساقی، عناصر طبيعت و..

ها و فيک يا چند بيت، به ذکر و توصيف جام و متراد پردازد. ب. در اغلب موارد، درمی

  1دو اشاره خواهد شد.های هردر ادامة مقاله، به نمونهپردازد که متعلقات آن می

های عادی بر جامی آن هميشه کارکرد نمادين ندارند. علاوههاديگر، جام و مترادف ازسوی

صراحت، منظور خويش را از ه بهآشکار و مشخص است، حافظ، گا و زمينی که معنای آنها

ها و توان به اين منظور پی برد: الف. حافظ گاه با کلمهجام بيان کرده است. از دو طريق می

در  ،نمونه برایبخشد. آورد، صراحت بيشتری به معنای آن میهايی که همراه جام میصفت

ضع و» :ان کرده استظور خود را از جام بيصراحت منهب ، با ساخت اضافة تشبيهیبيت زير

 ؛199: 1378)حافظ،  «ست بهينِ اوضاعا هر حالتی اينه که بدوران بنگر ساغر عشرت برگير/ 

عرفانی دارند  هوای کاملاً ووجه به فضای کلی بيت و غزل. بعضی ابيات حال(، ب. ت384، 382

 «ت گيردجامی ز میِ الس /خرم دل آنکه همچو حافظ»در بيتِ  مثلاً  زمينی.و بعضی کاملاً
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بيت معنای زمينی جام اين کار رفته است، اما در به(، جام در معنايی عرفانی 101 )همان،

« ست مرا صحبت صغير و کبيرا همين بس /سالهو محبوب چاردهساله می دو» غلبه دارد:

هميشه دارای معنای مثبت يا بار ارزشی  ديوان حافظاين، جام در برعلاوه .(174 )همان،

)همان،  تو تا لب معشوق و جام می خواهی/ طمع مدار که کار دگر توانی کردنيست: ولی 

 .(160، 155، 126، 46، 17، 3 ؛97

م در سنت . جا1را انجام داد: بندی طبقهاين توان حافظ میترِ جام برای بررسی دقيق

 های حافظ با جام.  . هنرنمايی2شعری قبل از حافظ، 

. 3انه، . جام خيام2. جام زمينی يا معمولی، 1 حافظ:. جام در سنتِ شعری قبل از الف

 جام عرفانی. 

ماية نمادين، کردن جام و تبديل آن به درون. تکرار و برجسته1های حافظ با جام: ب. هنرنمايی

. اختلاطِ معانی و 3کاربردن آن همچون ابزاری برای مبارزة سياسی، سازی با جام و به. تقابل2

  ا با جام. ها و خلق شاهکاره. پيوندزدن تناقض4و متضاد جام با يکديگر،  کارکردهای گوناگون

 جام در سنت شعری قبل از حافظ الف.

معنای تقليد صرف او از سنت آيد، بهآنچه در اين قسمت، زير عنوان پيروی حافظ از سنت می

د، حافظ اندهشناسان نيز اشاره کرگونه که اکثر حافظشعری قبل از خودش نيست، بلکه همان

رکيب و شيوة اجزای هنر خود را از شاعران قبل يا معاصر خويش به عاريه گرفته، اما در نحوة ت

ر از تقليد از بيان آنها دست برده و رنگ و مهُر خاص خود را بر آنها زده است. بنابراين، منظو

رای مثال، بکرد.  توان مشاهدههای سنت را در اشعار حافظ میها يا رگهسنت آن است که نشانه

ی تصوف هاای است که در اغلب کتابشويیِ عرفا و متصوفه مسئلهسوزی يا کتابموضوع کتاب

از خويش  عرفانی قبل بدان اشاره شده است. حافظ همين موضوع را از سنت الاولياةتذکرمانند 

در دفتر  درس مايی/ که علم عشقبشوی اوراق اگر هم»گرفته و از آن شاهکاری آفريده است: 

افظ وجود ح(. برای نمونة ديگر، تشبيه لاله به جام در سنت شعری قبل از 110)همان، « نباشد

جان، گويی روح و تنها در شيوة بيان آن دست برده، بلکه حتی در اين تصاوير بیدارد، اما او نه

(. با مقايسة 96: 1383يا تزريق کرده و آنها را زنده ساخته است )فتوحی، « دميده»ای حيات تازه

 توان به تفاوت هنر آنها پی برد:اين بيت سنايی با بيت حافظ می
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 گل گرفته جام ياقوتين به دست زمردين

 
 دهر وفائیِمگر که لاله بدانست بی

 

 سته اسوی دوستکامی آمدهپيش شاهنشه ب 

 (86: 1388)سنايی غزنوی،                      
 ننهادکه تا بزاد و بشد جام می ز کف 

 (70 :1378)حافظ،                                
« ای نداردتازه "حرف"حافظ هيچ »اند، گونه که اکثر محققان بيان کردهباری، همان

ودش خعصر و قبل از ( و مضامين شعر او در ديوان شاعران هم107: 1397/1کدکنی، )شفيعی

يان و اسلوب بشيوة »سابقه دارد. هنر حافظ در مخصوصاً سلمان، خواجو، عماد فقيه، سعدی، و... 

(. 356)همان، « مانداست که اگر آن را از حافظ بگيريم، چيزی برای او باقی نمی« ترکيب

ناخواه کارکردهای مختلف بنابراين، ازآنجاکه حافظ از سنت شعری قبل از خود بهره برده، خواه

ت خويش، مانند ال، اگرچه حافظ در بعضی ابياحتوان مشاهده کرد. بااينجام را در اشعار او می

کار برده است، اين ابيات حافظ شاعران سبک خراسانی، جام را در معنای زمينی و معمولی آن به

اشعار سبک  با ابياتِ شاعران سبک خراسانی ازنظر هنر کلامی قابل مقايسه نيست؛ زيرا برخلاف

نند ابهام، نماد، ايهام هايی ماظ با استفاده از هنرسازهاند، حافپيرايهخراسانی، که غالباً ساده و بی

 ه است. و... به آرايش اشعار خويش پرداخته و درجة هنری و زيبايی آنها را به اوج رساند

و دی دارد که غالب محققان در کارکردهای گوناگون جام در سنت شعری قبل از حافظ

ام را برجسته که ج، ازآنجاند. خيام را نيزابندی کردهکلیِ زمينی و عرفانی آن را طبقه دستة

ا در سوم جای داد. شاعران سبک خراسانی جام ر توان در دستةو نمادين ساخته است، می

با آن(،  )مايع تلخ مُسکر يا ظرف آن و مسائل اساطيری يا تاريخی مرتبط معنای معمولی آن

در معنای  الباً غنمادين، اما  مايةمولانا جام را بيشتر در شکل درونو شاعران عارف مانند 

 مايةر شکل درونيام نيز جام را داند و خکار بردهبهعرفانی قلبِ پاک، عشق، معرفت، روح و... 

 کار برده است. ، بهجهانیباشی ايندر معنای خوش نمادين، اما غالباً 
 2های زمینی یا معمولیجام (1 الف.

را شعر زي ت فارسی بيشتر از جام عرفانی است؛عادی و زمينی در ادبيا جام قدمت و سابقة

و با رودکی  شود، اما آغاز شعر فارسی از قرن چهارمی از قرن ششم و با سنايی شروع میعرفان

اعرانی شتوان جام را مشاهده کرد. در شعر وفور میت. در شعر شاعران سبک خراسانی بهاس

نی در همان معنای عادی و زمي جام ،منوچهری نند رودکی، فردوسی، فرخی سيستانی وما

، خود، يعنی شراب و مسائل مرتبط با آن همچون مستی، بهار، آوای ساز، ساقی، مطرب

 کار رفته و شکل يا معنای نمادين ندارد:به. .زدايی و.غم
 می لعل پيش آر و پيش من آی

 
 به يک دست جام و به يک دست چنگ 

 (26: 1374 )رودکی،                      
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 گل و ميگسارمی و جام و بويا

 
 همی نسيم گل آرد به باغ بوی بهار

 
 با زلف و دگر دست تو با جام يک دست تو

 

 ست بخشش وُرا کردگارنکرده

 (30: 1396/2)فردوسی،                  
 چهر مَنا، خيز و جام باده بياربهار

 (136: 1371)فرخی سيستانی،            
 گوش به نايیيک گوش به چنگی و دگر 

 (98: 1356)منوچهری دامغانی،         

 کار رفته است:  بهتوان ديد که جام در معنای عادی زيادی می هایدر اشعار حافظ نيز نمونه
 رسيد مژده که آمد بهار و سبزه دميد

 

 ابر آذاری برآمد باد نوروزی وزيد

 
 ای نور چشم مستان در عينِ انتظارم

 

 ش گل است و نبيدوظيفه گر برسد مصرف 

 (161: 1378)حافظ،                                
 گويد رسيدخواهم و مطرب که میوجه میِ می

 (162 ن،)هما                                       
 چنگ حزين و جامی بنواز يا بگردان

 (265 ن،)هما                                       

 (  306، 193،219، 168، 164، 161،163)نيز همان: 

ی، گويدهند، غيبنسبت می 3هايی که به جام در اساطير ايران باستاناز ديگر ويژگی

سکندر ا خسرو و جمشيد، رابطة جام و آيينةبينی آينده، ارتباط جام با کیخردبخشی، پيش

همچون  ز آنهاو... است. اين مضامين در سنت شعری قبل از حافظ وجود داشته و حافظ نيز ا

 نظر خود بهره برده است:برای بيان انديشه و معنای موردابزاری 
 ساقی بيار باده که رمزی بگويمت

 
 گوی خوبی بردی از خوبان خَلُّخ شاد باش

 
 من آنم که گر جام گيرم به دست

 

 سير و ماه نواز سرّ اختران کهن 

 (281 همان،)                                
 سرو طلب کافراسياب انداختیخجام کی

 (301 )همان،                                
 چه هستآن آينه هر ببينم در

 (358 )همان،                                

 (357، 345،347، 299،338، 270، 263، 257، 188 166،241، 34، 33، 18)نيز همان: 

رده، و ککمان زمان خويش را مدح زرگان و حاتن از بخود حافظ چندکه ازآنجاديگر، ازسوی 

شاه چون قالب مسلّط در سبک خراسانی قصيده است و شاعر اغلب در مجالس شادی پاد نيز

مچون های را، که شامل مواردی گساری و مدحِ قصيدهيا بزرگان حضور دارد، اين فضای می

قی، حُسنِ توصيف جام و سانوشی به ياد ممدوح و معشوق، آميز شاه و بزرگان، میمدح اغراق

 توان مشاهده کرد: شود، در اشعار حافظ نيز میطلب شاعر از ممدوح و... می
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 از آن ساعت که جام می به دست او مشرف شد

 
 عيد است و آخر گل و ياران در انتظار

 
 ساقی چو شاه نوش کند بادۀ صبوح

 

 گساران زد ياد میه زمانه ساغر شادی ب 

 (105 )همان،                             
 ساقی به روی شاه ببين ماه و می بيار

 (166 )همان،                             
 دار بخشزندهگو جام زر به حافظ شب

 (187 )همان،                             

 (364، 318، 269، 283، 225، 223، 198، 185، 167، 149)نيز همان: 

عصر يا قبل از ين است که او مانند شعرای همهای حافظ ات در جامهای سنديگر از نشانه

يی و...( با جام و آرا)جناس، واج )تشبيه، استعاره، مجاز، کنايه( و بديع خود با استفاده از بيان

وت هنر بردن به تفا. برای پیهای آن تصاوير شاهکار و موسيقی بديع ايجاد کرده استمترادف

ه، با ابيات نظر اسلوب بيان و عاطفی از فرخی سيستانی را از، بيتاز اوحافظ با شاعران قبل 

احساس و  تصويری زيبا و عالی دارد، اما از مقايسه کرد. بيت فرخی سيستانیتوان حافظ می

، احساس است، اما در حافظ تنها عامل هنرنمايی فرخی بوده است؛ گويی، تصويرعاطفه خالی 

نظر بيانی نيز، د. ازتری نسبت به تصويرنمايی صرف داررنگش پرمراتب نقبهانسانی،  و عاطفة

مراتب بيشتر ميان کلمات و اجزای بيت يا ابيات در شعر حافظ بههای لفظی و معنوی تناسب

   از شعر فرخی سيستانی است:
 های سرخ مل بر شاخ گلتا برآمد جام

 
 باده در ده چند ازين باد غرور

 
 ت گل که لالهبه چمن خرام و بنگر بر تخ

 
 باده با محتسب شهر ننوشی  زنهار

 
 دل گشاده دار چون جام شراب

 

 های دست مردم سر فروکرد از چنارپنجه 

 (175: 1371)فرخی سيستانی،              
 خاک بر سر نفس نافرجام را

 (7 :1378)حافظ،                              
 به نديم شاه ماند که به کف اياغ دارد

 (79 ن،)هما                                    
 ات و سنگ به جام اندازدبخورد باده

 (102 )همان،                                  
 سرگرفته چند چون خمّ دنی

 (339 )همان،                                  

 (313، 244،251، 194، 158، 130)نيز همان: 

 ( جام خیامانه2الف. 

چون از ميان شاعران سبک ما حساب آورد، ارا زيرمجموعة جام زمينی به توان جام خيامانهمی

ماية نمادين بدل کرده درونخراسانی، خيام تنها شاعری است که جام را در رباعيات خود به 

صورت کار برده، بهجهانی بهباشی اينخلاف شاعران عارف، در معنای غالب خوشو آن را، بر

 نه به آن پرداخته شد.جداگا
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شماری و غنيمتفرهنگی قبل از حافظ است که به دمهای غالب از جريان جريان خيامی

صورت عادی و جام را بهجهانی و در لحظه معروف است. شاعران سبک خراسانی عشرتِ اين

عيات خيام در ربا کهحالیدر اند،يکی از لوازم مجالس شادی در اشعار خود ذکر کرده منزلةبه

 تشخّص خاصی به آن بخشيده است: خود با تکرار جام
 من بی می ناب زيستن نتوانم

 من بندۀ آن دمم که ساقی گويد

 

 بار تن نتوانم بی باده کشيد 

 يک جام دگر بگير و من نتوانم

 (98: 1379 )خيام،              

  (92، 78، 67)نيز همان: 

اين است.  ثراز خيام متأبردن شکل نمادين آن، رکا بهدر زمينة جام، مخصوصاً قطعاًحافظ 

ه اين بحثی را ب شناسان در آثار خودحد است که اکثر محققان و حافظپذيری بدانثيرتأ

 ]را[ فلسفة خواجه»محققی چون علامه شبلی نعمانی  ،مثال . برایاندموضوع اختصاص داده

را با شرح  يام است که خواجه آنهاهمان مسائل خ»زيرا  داند؛می« فلسفة خيامهمان  تقريباً

: 1363/2)نعمانی، « العاده بيان نموده استروشی فوقو بسط زياد توضيح داده و با جوش و خ

های زلغابيات و  پندارند، در اشعار حافظای که حافظ را عارف می(. برخلاف نظر عده218

ای که بتوان از دريای شعر نهنگ عمده» وست مراتب بيشتر از اشعار عرفانی ابه« باشیخوش»

  4.(79: 1397/3کدکنی، شفيعی)« باشی استهمين خوش حافظ صيد کرد،

يات ايران هميشه در ادب بعد از خودش يک شخص يا فرد بوده، اما صدای اوخيام با اينکه 

ت که پيش در انديشة ايرانی اس ت ديگر، او بلندترين صدای جريانیعبارشنيده شده است. به

توان ظ، میرايج بوده است. با توجه به تعداد ابيات مرتبط با جام و می در حاف او و پس از

يامی حافظ خزيرا تعداد ابياتِ  جريان عرفان؛ ثر است تا ازشتر متأگفت که حافظ از خيام بي

 ی باشد، مثلعرفان که کاملاً  ،های حافظمراتب بيشتر است. تعداد غزلاز ابيات عرفانی او به

، بيشتر ..«در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد.»يا « کرد...ل طلب جام جم از ما میها دسال»

اند، ردهن اشاره کگونه که اکثر محققااين، همانبر(. علاوه289، )همان از ده پانزده غزل نيست

تمام » ی نعمانیعلامه شبل ،مثال جهانی است. برایاينباشی خوش اکثر ابيات حافظ دربارة

 د:دانساختی زمينی و انسانی دارد، می که 5،«شرح متنِ ذيل ه حافظ ]را[ديوان خواج
 روی به محراب نهادن چه سود

 ايزد ما وسوسة عاشقی

 

 دل به بخارا و بتان طراز 

 از تو پذيرد نپذيرد نماز

 (30: 1363/1 )نعمانی، 
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ده است. حافظ نيز کار برجهانی بهازسوی ديگر، خيام جام را غالباً در معنای عيش و عشرت اين

هايش معنای خيامانه را در نظر دارد، غالباً معانی عرفانی، خيامانه و اگرچه در بسياری از جام

توان دريافت سازد که از آن معانی گوناگونی میآميزد و منشوری میجهانی جام را با هم میاين

 جهانی دارد:ينباشی اوهوای خيامی و خوشهای حافظ که حالکرد. مطلع برخی از غزل
 دمد صبح و کِلّه بست سحابمی

 
 حال دل با تو گفتنم هوس است

 

 خوش آمد گل و زان خوشتر نباشد

 

 صبح است ساقيا قدحی پرشراب کن

 

 الصّبوح الصبوح يا اصحاب 

 (11: 1378)حافظ،                  
 خبر دل شنفتنم هوس است

 (30)همان،                          
 جز ساغر نباشدستت بهکه در د

 (110)همان،                          
 دور فلک درنگ ندارد شتاب کن

 (273)همان،                          

 (317،339، 210، 149، 309، 299، 194، 191، 183، 129،138،156،161، 111، 81، 73 )نيز همان،

 می است: خيا اين، بسياری از ابيات حافظ نيز کاملاًبرعلاوه
 کمند صيد بهرامی بيفکن جام جم بردار

 

 بودن تر از فکر می و جام چه خواهدخوش

 
 از چار چيز مگذر گر عاقلی و زيرک

 

 گران خواهی شدآخرالامر گِل کوزه

 

 ست و نه گورشا که من پيمودم اين صحرا  نه بهرام 

 (188 ان،)هم                                           
 بودن بينم که سرانجام چه خواهدتا ب

 (269 مان،)ه                                            
 امن و شراب بيغش معشوق و جای خالی

 (324 مان،)ه                                            
 حاليا فکر سبو کن که پر از باده کنی

 (  340 ان،هم)                                            
 (310، 300، 269، 202،210، 188، 182، 161، 148، 97، 88، 61، 55، 7 )نيز همان،

 ( جام عرفانی 3الف. 

ه سفرهنگی غالب قبل از حافظ و دورة خود حافظ عرفان بوده است. های يکی از جريان

. اگرچه ندسنايی، عطار و مولوی هست جريان غالب در قلمرو شعر فارسی نمايندة برجستة اين

 کار برده، را در معنای نمادين و عرفانی به مولوی بيش از ديگر شاعران جام
جم پرداخته است و همة جانب رمزی و عارفانة جامعطار نخستين شاعری است که به ظاهراً

اند. از شاعری که اندکی بعد از دار اویين ميدان هم واما اند، درشاعرانی که پس از او آمده

نمای جم من جم بشنودم/ خود جامِ جهانعطار گفته است: ز استاد چو وصف جام روزگار

کدکنی، )شفيعی د...کرجم از ما میا دل طلب جامهبودم، تا خواجة شيراز که فرمود: سال

1387 :33-32 .) 
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در شکل نمادين و در  های آن غالباًمولوی، جام و مترادف در آثار شاعران عارف، مخصوصاً

: 1370)مرتضوی، و...  قلب پاک عارف، معرفت، روح، عشق از قبيل 6گوناگون عرفانی،معانی 

 کار رفته است:به( 175و  172
 القدس رايک زمان از رنگ و بوی باده روح

 
 بر کمُيتِ مَی تو جان را کن سوار راه عشق

 
 ز شراب آسمانی، که خدا دهد نهانی

 

 در رياض قدس عنبر مغز و مرجان بال کن 

 (497: 1388)سنايی غزنوی،                   
 تا چو يک گامی بُوَد بر ما دو صد فرسنگ ما 

  (226: 11387/1)مولانا،                         

 نهان ز دست خصمان، تو به دست آشنا دهه ب

 (1158: 2 )همان/                                
آنچه سنايی در ، بر جم در نظر عرفان کرده، دربارة جامونه که مرتضوی بياگهمان ،اينبرعلاوه

 فزود: اتوان گفته و آن را رمزی از دل پاک عارف گرفته، چيزی نمی التحقيقطريق
 بسی شنوی« جمجام»قصة 

 جم دل توسته يقين دان که جامب

 

 کم بسی شنویواندر آن بيش 

 مستقر سرور و غم دل توست...

 (162 :1370)مرتضوی،          

ز آن معانی ا کار رفته، ولی آنها غالباًبهدر آثار شاعران عارف در معنای نمادين  )جم( جام

معنای  لبه بااگرچه در برخی ابيات حافظ غ اند. اين درحالی است کهعرفانی منظور داشته

توان رفانی و زمينی را میع های حافظ، هر دو معنیبودن جامدليل نمادينهب عرفانی جام است،

 شق، و...ع. مسائل گوناگون عرفانی همچون لزوم اطاعت از پير، جدال عقل و دريافتاز آنها 

اين معانی  بيان با استفاده از جام و متعلقات آن به اوتوان يافت که می ديوان حافظرا در 

د حضور توان به مسائلی ماننبودن جام حافظ میهای عرفانیجمله نشانهپرداخته است. از

ان و دم، آفرينش آغازين انسنوشی فرشتگان با حضرت آوند در تمام عناصر هستی، میخدا

« وستنوشيدن جام الست يا جام د»ها به ندای حق، که حافظ از آن به گفتن انسان«بلی»

 الب است:های حافظ که در آنها وجه عرفانی غجمله جاماشاره کرد. از کند، و...تعبير می
 به صبح روز حشر سر ز مستی برنگيرد تا

 
 کردجم از ما میها دل طلب جامسال

 
 ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت

 

 که چون من در ازل يک جرعه خورد از جام دوستهر 

 (44: 1378)حافظ،                                           
 کردنچه خود داشت ز بيگانه تمنا میوآ

 (96 همان،)                                                   
 مستانه زدند نشين بادۀبا من راه

 (125همان، )                                                 
 (125، 124، 103، 101، 76، 75 )نيز همان،
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حساب آورد، جدال توان آن را زيرمجموعة عرفان بهديگر از موضوعات فرهنگی غالبی که می

يمان ا»های حافظ البته، منظور از عشق در تصوف و ازجمله در برخی غزلعقل و عشق است. 

زيبا « ماسک»يا « نقاب»است. عشق « خرد يونانی و منطق ارسطويی»و مراد از عقل « به غيب

کدکنی، یای بوده که ايمان و دين بر چهرة خويش زده تا بر عقل غالب آيد )شفيعو فريبنده

گاه در هاين جدال پيروزِ ميدان عشق بوده است. حافظ نيز گ ( و غالباً هم در319: 1397/3

 نهد:گيرد و آن را بر عقل و علم برتری میابيات خويش جام يا می را برابر با عشق می
 ما را ز منع عقل مترسان و می بيار

 
 راو ز باده هيچت اگر نيست اين نه بس که ت

 
 تو شرابی به عاشقان پيمود کرشمة

 

 کاره نيستولايت ما هيچکان شحنه در  

 (51: 1378)حافظ،                           
 خبر دارددمی ز وسوسة عقل بی

 (79 ،)همان                                  
 حس شدخبر افتاد و عقل بیکه علم بی

 (113 )همان،                                 
 (358، 332، 229، 192، 166 ،88، 81)نيز همان، 

حققان که ماين است که برخلاف برخی  ای که در پايان اين قسمت بايد بدان اشاره کرد،نکته

خواره فرض عارف يا می حات عرفانی يا جام و مترادفات آنسبب کاربرد زياد اصطلاحافظ را به

ست، بودن او نيفیخواره يا صونشان می ديوان حافظاين اصطلاحات در  کاربردناند، بهکرده

شطرنج،  که مجموعةای او ابزار است: همچنانمجموعة عرفان يعنی سِتِ عرفان، بر»بلکه 

لمات مربوط به يعنی ک ؛(136: 1397/1کدکنی، )شفيعی« که مجموعة اساطير...همچنان

ش و نظر خويفظ از آنها برای بيان معنای موردتصوف، شراب و... فقط ابزاری است که حا

ريان چون عرفان در زمان حافظ ج ،برد و ديگر هيچ. حالبهره می زيباترساختن هنر خود

ابزار بيان  منزلةده است، حافظ از اصطلاحات عرفانی بيشتر از ديگر اصطلاحات بهغالبی بو

 معنا استفاده کرده است. 

 های حافظ با جامهنرنمایی ب.

سمت قش را در اين جمله زيباترين ابياتبيشتر در اين قسمت کار اوست و ازاعتبار حافظ 

به  ه و آن راانه تکرار و برجسته کردصورت آگاهخواجة شيراز جام را به توان مشاهده کرد.می

شعری در سنت  ماية نمادين و منشورمانندی مبدّل ساخته که تمام معانی مرتبط با جامدرون

مايه، يا بن مايهوندرزدايی، هايی مانند آشنايیدر آن نمايان است. حافظ با هنرسازه قبل از او

ود يا همعصر خروح شاعران قبل از ای و بیهای کليشهبه جام نمايی و...نماد، ايهام، تناقض

ام و جدوباره بخشيده و آنها را زنده و زيبا ساخته است. خواجة شيراز با  خويش، جانی

 شود. می شارهترين آنها اکه در ادامه به مهم های گوناگونی کردهآن هنرنمايی هایمترادف
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 نمادین  مایةدرونکردن جام و تبدیل آن به ( تکرار و برجسته1ب. 

ه نماد تبديل ای در آثار نويسنده يا شاعری تکرار بشود، از حالت استعاره خارج و بوقتی کلمه

کار نرفته است. است دال بر اينکه آن کلمه در معنای ظاهری خود به ایشود. اين تکرار نشانهمی

ای آنها معنای توان برغالباً نمادين هستند، نمی ديوان حافظهای آن در نجاکه جام و مترادفازآ

يل معنای واحد و ثابتی در نظر گرفت، چه اين معنای ثابت عرفانی باشد چه زمينی؛ زيرا تقل

کاهد. مخصوصاً در معنايی خاص و ثابت، از ابهام و زيبايی آن میيک کلمه يا ترکيب نمادين به

آفرينی مانند نماد، ايهام و... عمد از ابزارهای ابهامشاعری مانند حافظ که در ديوانش آگاهانه و به

رو، اگر به معنای ظاهری، تر باشد. ازايناستفاده کرده تا شعرش دارای معانی متعدد و لذتی افزون

از دريافت لذت تنها از درک معنای جام، بلکه زمينی و عرفانی جام در حافظ اکتفا کنيم، نه

ای نمادين بيشتر و درک انديشة او هم محروم خواهيم ماند. چون جام در شعر حافظ غالباً معن

ن است که دارد، تحميل يک معنای واحد بر آن در تمام ابيات کار نادرستی است، بلکه درست آ

 وهوای بيت، اين معنای جام بيشتر تناسب دارد.بگوييم با توجه به زمينه يا حال

ام و متعلقات حافظ به ج اندازةهکس بغير از خيام، هيچزبان فارسی، بهر ميان شاعران د

آن را همچون پير  خاطر نداشته است. ارادت حافظ به جام چنان است کهحد تعلقآن تا بدين

عرش ش ،کوبزرين گفتة( و به7: 1378)حافظ،  گيردو مرادی برای خويش در نظر می

 ا غلبةام در شعر خيام معنای نمادين بش شراب است. قبل از حافظ، جچيز در ستايازهربيش

 مفاهيم ةار و مولوی معنای نمادين با غلبعط آثار ، و درداشته جهانیباشی اينمعنای خوش

معنای  نها درابياتی دارد که جام در آ ، عشق و... داشته است. حافظعرفانی همچون معرفت

از  زمان معانی گوناگونیسبب کاربرد نمادين جام، همما بهکار رفته، ازمينی يا عرفانی به

 های نمادين حافظ:هايی از جامتوان برداشت کرد. نمونهمی اوهای جام
 که آخر کار جهان بديدمی خور که هر

 

 فروش که ذکرش به خير باددی پير می

 
 کس که به دست جام داردآن

 

 از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت 

 (60: 1378)حافظ،                        
 گفتا شراب نوش و غم دل ببر ز ياد

 (69 ،)همان                                
 سلطانی جم مدام دارد

 (80 )همان:                                
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رفانی توان معانی گوناگون زمينی و عبودن جام و متعلقات آن، میدليل نماديندر ابيات بالا، به

 در نظر گرفت )نيز همان، را برای آن معرفت، در لحظه زيستن، عشق و... باشی،خوش همچون

7 ،8 ،18 ،32 ،52 ،60،70 ،69،81،88 ،110،143،170 ،194 ،198 ،256 ،270 ،314). 
 بارزۀ سیاسی و اجتماعیمابزاری برای  مثابةکاربردن آن بهسازی با جام و به( تقابل2ب. 

.. قرار ايی حافظ با جام اين است که آن را در تقابل با زهد، صوفی، شيخ و.دومين هنرنم

منظور از  7.کندابزاری برای مبارزة سياسی و اجتماعی استفاده می دهد و  از آن همچونمی

سيعی از ومفهومی بنيادی در گسترة » منزلةبه« تقابل دوگانه»تقابل در اينجا همان 

( است. های دوگانهتقابل: ذيل 1393 )مقدادی،« رگ قرن بيستمپردازان بزهای نظريهنوشته

معنا يا  دارای ها دارای معنا يا بار ارزشی مثبت و ديگریدر تقابلِ دوگانه هميشه يکی از زوج

تنها بايد با يکديگر در يک تقابل دوگانی، دو قطب نه» عبارت ديگربار ارزشی منفی است. به

بيان ديگر، اين دو قطب اد انحصاری يکديگر نيز باشند. بهمتض تضاد داشته باشند، بلکه بايد

« اندهدر چارچوب يک تضاد قطبی، مانند بار مثبت و منفی جريان الکتريکی، به هم وابست

گری زء بر دييکی از دو ج»ها هميشه در اين تقابل. «(تقابل دوگانی: »1393، )مکاريک

برخی حافظ را  کهاين 8.(های دوگانهقابلذيل ت: 1393، )مقدادی« رجحان داده شده است

خ ادبيات او را در تاري ( و شعر340: 1397/2کدکنی، دانند )شفيعیبيشتر شاعری سياسی می

ر ابيات حافظ، با توجه به آماکنند، قلمداد می (191: 1 )همان/ «ترين شعرهاسياسی»ايران از 

ابيات مرتبط با جام و می  دين، بيشترينهای نما، بعد از جامديوان حافظپذير است. در اثبات

د، شيخ، مسجد، های آن را در تقابل با زاهدر اين زمينه است. حافظ در اين ابيات جام و مترادف

کمک ا بهتکند دهد و با جام، رند، پير مغان و ميخانه نظامی تأسيس میمحتسب و... قرار می

تصوف  وکه با گفتمان غالب مذهب  ادیآن به مبارزه با استبداد عصر خود بپردازد، استبد

  9ند.خواهد به دروغ و ستم بر مردم حکومت ک)=شيخ، واعظ، فقيه، مسجد، صوفی و...( می

 زاهد و عجب و نماز و من و مستی و نياز

 
 ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود

 
 طاق و رواق مدرسه و قيل و قال علم

 
 ما مرد زهد و توبه و طامات نيستيم

 

 را خود ز ميان با که عنايت باشدو تا ت 

 (108: 1378)حافظ،                     
 خواررند شراب تسبيح شيخ و خرقة

 (167 )همان،                             
 ايمدر راه جام و ساقی مهرو نهاده

 (251 )همان،                             
 با ما به جام بادۀ صافی خطاب کن

 (273 )همان،                             
 (339، 242،289، 241، 175،186، 137،241، 133، 16،22،80)نيز همان، 
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ابزاری برای مبارزة سياسی استفاده کرده است، می را  همچونگونه که حافظ از می همان

است و  ینوشی برابر با وجود آزادبودن میتوان گرفت؛ يعنی مجازنماد و نشان آزادی نيز می

 با حضور و حاکميت استبداد برابر است:  بودن آنممنوع
 سحر ز هاتف غيبم رسيد مژده به گوش

 
 ای دل بشارتی دهمت محتسب نماند

 

 که دورِ شاه شجاع است می دلير بنوش 

 (191 )همان،                               
 وز می جهان پرست و بت ميگسار هم

 (249 )همان،                               

 ( اختلاطِ معانی و کارکردهای گوناگون و متضاد جام با یکدیگر 3ب. 

رفانی ع اودهند اين است که عشق قبل از هايی که محققان به حافظ نسبت میيکی از ويژگی

ين ويژگی يا  توان گفت امی ،دو را با هم پيوند داده است. در حقيقتاو اينبوده يا زمينی و 

يش از های گوناگون و متضاد است که حافظ را در تمام لحظات، بط صداها و انديشهاختلا

يران ن کرده است؛ زيرا فرهنگ امقبول عام و خاص مردم ايرا ،ديگر شاعران زبان فارسی

ست، مولوی اکلی سه صدا يا جريان غالب دارد: فردوسی که صدای اعتزال و خردگرايی طوربه

ه تا عالم غيب است، و خيام که صدای حيرت است. حافظ توانست که صدای اشعريّت، عشق و

قرار کند ن آنها آشتی برپل بزند و بي سه صدا و انديشة گوناگون و متضادحدودی ميان اين 

، در اشعار خود انعکاس دهد «گ ماستکلّ صداهای فرهن»سه صدا را، که و اين هر

توان گفت؛ زيرا جام جام نيز می بارةا درر. اين موضوع (310-307 :1397/3کدکنی، )شفيعی

بيان نمادين،  از با استفاده ينی، عرفانی و خيامی بوده، اما اوکلی قبل از حافظ زمطورنيز به

ده است. منظور زو به هم پيوند  آميختهمرتبط با جام را با يکديگر ديگرِ معانی  اين دو معنی و

اه چندين گشده، اين است که حافظ يشة ذکرا اندها، غير از انعکاس سه صدا ياز اختلاط جام

ختلاط تنها ، اين اکند. البتهمعنا يا کارکرد جام را با هم در يک مصراع يا يک بيت جمع می

اد مرتبط شود، بلکه حافظ مسائل گوناگون و گاه متضمعنای عرفانی يا زمينی محدود نمیبه

زند. کديگر پيوند میآورد و آنها را به يمیبا جام را، چه ايرانی چه اسلامی، با هم و در کنار هم 

زلال خضر  دهندای درياب/ چو میجرعهه روان تشنة ما را ب»مثال، در مصراع دوم بيتِ  برای

ه بط به ادبيات اسلامی است، را که مربو« زلال خضر( »65: 1378)حافظ، « ز جام جمت

 است.  که مربوط به ايران پيش از اسلام است، پيوند زده« جمجام»
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زايد کمال ال آورد/ کرامت فبده ساقی آن می که ح»نامة حافظ را، به مطلع معروفِ ساقی

لقب داد. اين مثنوی  او« نامةجام»يا « نامهمیِ»توان (، می360-356: 1378)حافظ، « آورد

کارکردهای  وزيرا خواجة شيراز، اکثر معانی  های اختلاطی حافظ است؛و بارز جامنمونة کامل 

 ،کلی و خلاصهطورين مثنوی بديع بيان کرده است. بهگوناگون ايرانی و اسلامی جام را در ا

نی و ادبيات جام در اساطير ايرا« مصداق گستردة» ( دربارة1391نچه را که امامی و مالگرد )آ

ر بسياری دهای جام حافظ به حساب آورد و آن را يکی از ويژگی توان اند، میاسلامی گفته

  :وضوح مشاهده کرداو بههای ماز جا
ا فرّ بجام در اساطير ايرانی دارای مفهومی گسترده و آيينی است و در پيشينة کهن خود 

بخشی، تآميخته شده و با نمودهايی مانند سنگ، مهره، نيزه، پياله و مفاهيمی مانند برک

داقی بوده و مصفزايی و خردمندی در پيوند نمايی، رازگشايی، آگاهیبخشی، اسرارقدرت

ی به خود گسترده يافته است که در سيری تاريخی، بازنمودی رمزوار در عرفان ايرانی اسلام

رف، سان عاای آن در مفهوم دل پاک و باطن آيينهگرفته است و سرانجام هويت رمزواژه

عرفت مای برای کسب گاهی برای تجلی معشوق آسمانی پيدا کرده و مبدلّ به دستمايهجلوه

 (. 19: 1391)امامی و مالگرد،  لا و کسب اسرار کاينات شده استاو

 دارند: ظديوان حافهای تقابلی، بيشترين تعداد ابيات را در ها، بعد از جاماين نوع جام
 جم دارداست و جام نمایدلی که غيب

 
 ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند

 
 ستوکه فيض جام سعادت فروغ تآنجا  ز

 

 ی گم شود چه غم داردز خاتمی که دم 

 (81: 1378)حافظ،                        
 نما بکندهر آنکه خدمت جام جهان

 (126 )همان،                              
 شدی نمای ز ظلمات حيرتمبيرون

 (213 )همان،                              
 (312، 232، 186، 180، 149، 124، 95، 80، 76، 29، 27، 9، 5، 2 )نيز همان،

 ها و خلق شاهکارها با جامزدن تناقض( پیوند4ب. 

گونه که محققان اشاره همان ،نما با جام است. البتهچهارمين هنر حافظ ساختن متناقض

های سبکی و بيانی حافظ است و تنها به جام اختصاص نما از ويژگیتناقضماند، بيان کرده

زياد استفاده کرده، اين  ترادفات آن برای بيان معانی متناقضندارد، اما چون حافظ از جام و م

 هایو می، بعد از جام بررسی قرار گرفت. اين نوع جام تحتای جداگانه در شاخه موضوع

است. ابياتی که حافظ در آنها  تقابلی، بيشترين نوع جام را به خود اختصاص دادهنمادين و 

در آنجا که »تعبير ديگر، ابيات حافظ هستند. بهين ترکار برده، از هنرینما بهتناقضم

« بردشود، از هنرسازة پارادوکس بيشترين بهره را میکارش آغاز می« حافظانگی»

« مسلط ةمايدرون»را « نمايیِ هستیتناقضم»برخی نيز  .(70: 1397/1کدکنی، )شفيعی
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تابعی از »نمايی را تناقضمدانند و علت اين می اوسبک اصلی  های حافظ و مشخصةغزل

از منظر اساطيری و  ،البته .(107: 1383)فتوحی، بينند می« نگرش او به معماگونگی هستی

يکی از »زيرا  های حافظ را توجيه کرد؛نمايیتناقضمتوان همچنين عملکرد نماد نيز می

بيعت ، طآسمان و زمين، ماده و روح مثلاً گری ميان متضادهاست؛ميانجید عملکردهای نما

طريق يکی به تفسير دهد و ازآگاه را پيوند میخوديا، ناخودآگاه و و فوق طبيعت، واقعيت و رؤ

و مترادفات آن در اشعار  که حافظ از جام. ازآنجا(8: 1386)فضايلی، « يابدديگری دست می

توان ای نماد است، مینماد استفاده کرده، و پيوند تضادها يکی از کارکرده منزلةخويش به

 آشتی دهد.  د را با هم پيوند و آنها راوسيله توانسته معانی متضاگفت حافظ بدين

جا هنر حافظ همه»های حافظ چشمگير است و در نمايیمسئلة ديگری که در متناقض

( طنز 136يد )همان، آبه حساب می« اوج هنر او»( و 357کدکنی، همان: )شفيعی« حضور دارد

اشی از پيوند نتوان هم نمای حافظ از طنز برخوردارند. اين طنز را میاست. بيشتر ابيات متناقض

اوز هنری تج»و « تصوير هنری اجتماع نقيضين و ضديّن»متضادها در نماد دانست، هم ناشی از 

 يز هستند:ننمای حافظ که غالباً طنزآميز هايی از ابيات متناقض)همان(. نمونه« به تابوها
 ت پير مغان گويدبه می سجاده رنگين کن گر

 
 اساس توبه که در محکمی چون سنگ نمود

 

 فتوی پير مغان دارم و قولی است قديم

 
 مشورت با عقل کردم گفت حافظ می بنوش

 

 هاخبر نبود ز راه و رسم منزلکه سالک بی 

 (2: 1378)حافظ،                                
 اش بشکستببين که جام زجاجی چه طرفه

 (19 ان،)هم                                      
 ست نديما که حرام است می آنجا که نه يار

 (253 ،)همان                                    
 تمنه قول مستشارِ مؤساقيا می ده ب

 (269 ،)همان                                    
 (237،241،292، 148،167،186، 140، 115، 27، 26،56، 25 )نيز همان،

های های مقاله، بهتر ديديم بسامدی از انواع جامييد بيشتر يافتهبرای تأدر پايان، 

در   جامبحرالعلومی به ذکر آمارِ فقطشده، از ميان منابع مطالعه 11د.شده ارائه شوبندیتقسيم

است و دربارة  مترادفات و ملزومات آن جام و اين آمار تنها دربارة پرداخته است. ديوان حافظ

: 1367العلومی، دهد )ر.ک: بحرآماری ارائه نمی شده در اين مقالهبندیهای تقسيمانواع جام

عنوان ی و غنی، به، بر اساس چاپ قزوينديوان حافظ(. برای بررسی آماری، صد غزل اول 129

ن است: بيشترين بسامد، چنيترتيب انتخاب شد. نتايج اين بررسی، به نمونة آماریِ تحقيق
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های دارای مورد؛ جام 35ها: مورد؛ اختلاط جام 52مورد؛ جام تقابلی:  70جام نمادين: 

مورد. با  9 مورد؛ جام عرفانی: 27مورد؛ جام زمينی:  31مورد؛ جام خيامی:  32نما: تناقضم

حافظ زياد تکرار شده، پس شعر آيد: الف( جام در دست میذيل بهآمار نکات اين توجه به 

زيرا معانی متعدد  حساب آورد؛توان نمادين بهمی های حافظ راجام ايه است. ب( بيشترمبن

های تقابلی، نظر محققانی توان در نظر گرفت. پ( با توجه به بسامد جامو متنوعی برای آنها می

کاملاً  دانند درست است. ت( برخلاف نظر کسانی که حافظ راکه حافظ را شاعری سياسی می

ها، در مورد از جام 9کنند، تنها حدود پندارند، يا شعر او را فقط عرفانی تفسير میعارف می

های ديگر، هوای عرفانی تناسب دارد( و بسامد جامون صد غزل، عرفانی است )يا با حالاي

های در غزل های عرفانیچند ممکن است درصد جامهای عرفانی است. هربرابر جامچندين

و... نخواهد بود. اين نکته نيز های خيامی، زمينی اندازة جام بهشد، قطعاًديگر حافظ بيشتر با

نهنگ »را « باشیخوش»ی، شبلی نعمانی است که اولدِ نظر محققانی مانند شفيعی و مؤي

  آورده است.حساب به« شارح خيام»اشعار حافظ دانسته و  دومی حافظ را « عمدة

 گیرینتیجه

در  مايهدروناست يا عرفانی. اما اين  يا زمينی بوده از حافظ، غالباًنگاه شاعران به جام، قبل 

مختلف آن با هم درآميخته است.  هایتفظ به کمال هنری خود رسيده و ساحشعر حا

ای عرفانی کار رفته، يا در معنيا در معنای عادی و زمينی به عبارت ديگر، جام قبل از حافظبه

نظر شکل اده، بلکه با تکرار جام، ازبا هم پيوند د دو معنی را تنها اينو آسمانی، اما حافظ نه

ای گونهو  به آن تشخّص خاصی بخشيده است، به هماية نمادين تبديل کرددرونبيانی، آن را به 

کار به ديوان حافظانگيزی زبان فارسی، جام به زيبايی و دل يک از شاعرانکه در ديوان هيچ

چنان اهميتی دارد که انعکاس صداها و  ديوان حافظ ای آن درهنرفته است. جام و مترادف

وان مشاهده کرد. هنری که حافظ تهای گوناگون فرهنگ ايرانی و اسلامی را در آن میانديشه

هايی مانند طنز، کمک هنرسازهه با نبوغ و اسلوب خاص خويش و بهاين است ک کار بردهبه

در سنت را  است تمام معانی و کارکردهای جام توانستهسازی، نماد، و... نمايی، تقابلتناقضم

اها و کارکردهای گوناگون و شعری قبل از خود در اشعار خويش انعکاس دهد و ميان اين صد

يان مسائل گوناگون عرفانی، ابزاری برای ب شتی برقرار کند. حافظ از جام همچونآ متضاد

ی و که تمام مسائل ايران ته استتفاده کرده و از آن منشوری ساخاجتماعی اس سياسی و

سبب توان مشاهده کرد. بهصورت منسجم و بديع در آن میاسلامی مرتبط با جام و می را به
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ای، ای، از هر مسلک و عقيدههای گوناگون است که هر خوانندهانعکاس همين معانی و انديشه

 شاهده کند و از آن لذت ببرد. را بخواند، احوال خود را در آينة شعر او م ديوان حافظتواند می

 نوشتپی

 و اين خطابدهد ب قرار میاطخجام و می، ساقی را م جای اشارة صريح به. حافظ در مواردی معدود هم، به1

 )حافظ،« ايیصه ساقی کجدمان هيچ بر جای/ دلم خون شد از غبينم از همنمی» :خواهی استبرابر با همان جام

و غزل چيزی غير  ی ابيات هم با آنکه نامی از جام و باده نيامده، اما فضای کلی بيتدر برخ .(168 ؛351: 1378

)همان،  « گویبم چه کن ار اهل دلی خود تو ساقيا ساية ابرست و بهار و لب جوی/ من نگوي» :از طلب مِی نيست

 .(319 ؛ نيز همان،344

اما چون  ی و معمولی اندکی بيشتر است،های زميناز جام های خيامی در شعر حافظبا آنکه بسامد جام .2

های زمينی جام های خيامی داشت، ابتدا به بررسیقدمت بيشتری از جامی زمينی، ازنظر تاريخی و زمان، هاجام

 پرداخته شد.

عر فارسی شهای نخستين های جام، در ايران باستان و همچنين در سدهسابقه و ويژگی . نکات زيادی درباب3

تناسب »سبب منسوب است، و بعد از قرن ششم به به کيخسروشاهنامه که، جام در زجمله اينوجود دارد. ا

ام در جهای که ميان خصلتشود. يا اينکم، جام به جمشيد نسبت داده میشيد، کمميان جام و جم« آوايی

دادن خشی، خبربتبينی آينده، معرفهايی همچون پيشهای جام در ايران باستان، تشابهدوران اسلامی با خصلت

 اله، آيينه، نيزه و...در ايران باستان نمودها و تظاهرات گوناگونی مانند پي غيب و... وجود دارد. همچنين، جام از

م )آيينة سکندر ه ديوان حافظداشته است و اختلاط برخی از اين موارد، مانند اختلاط جام می با آيينه را، در 

رد، امامی و مالگ کرد. برای اطلاعات بيشتر دربارة مطالب بالا ر.ک: مشاهده توانجام می است است بنگر...( می

 .139: 1377کوب، ؛ زرين207و  191: 1370؛ مرتضوی، 165و  130، 3: 1367رومند سعيد، ب ؛15-4: 1391

ی انسان را ة پويايهايی که جنبگردد، بلکه از آن اغتنامآسانی منجر میکه به تن»ای باشیخوش نه آن ،البته .4

بندی نيست، قيدومعنای بیباشی حافظ بهخوش ،بنابراين .(131: 1397/3کدکنی، )شفيعی« کندتحريک می

ن را باعث کاهلی آباشی نيز حد و مرزی قائل است و وقتی بلکه با تمام ارادتی که به جام و مِی دارد، برای خوش

ذشت اختيار گصبوح و شکرخواب بامداد/ هشيار گرد هان که تا کی میِ » :دهد کهبيند، هشدار میع کمال میو مان

 .(171: 1378)حافظ، « عمر

 .(20: 1374. رباعی از رودکی است )ر.ک: رودکی، 5

در  اًسنايی مخصوص مثال، اند. برایکار بردهآن نيز به شاعران عارف جام را در معنای عادی و معمولی ،البته .6

نان بساز/ وز ميان جان با سرور و رود و جام باده و جا:»کار برده است معمولی آن بهرا بيشتر در معنای  غزليات، جام

  .(312: 1388)سنايی غزنوی،  «غلام و چاکر هر چار باش

برابر « شادی»ا در اين بيت جام می را ب ،دهد. مثلاًحافظ جام را با چيزهای ديگری نيز در تقابل قرار می .7

در دايرۀ  /جام می و خون دل هريک به کسی دادند» :قرار داده است« ن دل يا اندوهخو»برابر گرفته و آن را در

و چ»( يا در اين مصراع جام را در تقابل با جنگ آورده است: 101: 1378)حافظ، « قسمت اوضاع چنين باشد
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 از کلی، غالباًرطو. اما بهقلا( )همان،« ستان گيردچو وقت کار بود تيغ جان /جای جنگ نبيند به جام يازد دست

تکميلی، بايد گفت که  عنوان نکتةبهسازی و مبارزه با استبداد استفاده کرده است. عنوان ابزار تقابلجام و می به

توان آنها را از ملزومات جای می و جام، با ابزار موسيقی مانند چنگ، رباب و...، که به نوعی میحافظ، گاه به

چه نسبت است به کند: ختن تقابل و مبارزة سياسی و اجتماعی استفاده میحساب آورد، برای ساگساری بهمی

 /در کنج دماغم مطلب جای نصيحت(، يا: 3: 1378)حافظ،  سماع وعظ کجا نغمة رباب کجا /ی صلاح و تقوا رارند

 .(22 )همان، ستا کاين گوشه پر از زمزمة چنگ و رباب

ادبيات،  ريةهای نقد و نظاما در کتابار مختصر بسنده شد، به همين مقد برای آنکه مقاله طولانی نشود، .8

 (.77: 1397/1پاينده، ؛ 77: 1384توان يافت )برای مثال، برتنس، های دوگانه میتقابل بابمطالب زيادی در

 در نظر نگرفت؛ ، سياسی يا اجتماعیحافظ بايد با احتياط برخورد کرد و هر جامی را در شعر ،در اين زمينه .9

ضوع و تفسير ن اين موانگاشتمطلقثير داشته، اجتماعی عصر حافظ در اشعار او تأ ا اگرچه اوضاع سياسی وزير

درک  تواند درو... می« خصوص اصالت اجتماعياتهب»تب فکری خاص، اساس اصالت مکاشعار حافظ تنها بر

 .(13: 1367)پورجوادی،  و مانع باشد« حجاب»انديشة حافظ  دنيای هنری و

در آمارگيری از اين  نخست(نکات لازم است:  اين ها در مقالة حاضر، توجه به شدة انواع جامدربارة آمارِ ارائه. 10

ملزوم و مترادف بوده، مانند باده، ساغر، پياله، ساقی، دُرد، شراب، آبِ  ای که با می و جامصد غزل، هر کلمه

های شعر حافظ، برای اطمينان بيشتر، از تناسب جام حرام، ميکده، ميخانه، مست، خراب و... شمارش شده است.

بار خوانده شد: نتيجه اين بود که تمام سه ديوان حافظالة حاضر، صد غزل اول بندی انواع جام در مقبا تقسيم

بيات خيلی قرار داد. در اين صد غزل، ا بندی مقالة حاضر از جامتوان در تقسيممی های شعر حافظ راجام

 مقالة حاضر بندی جام درجام يا مترادفات و ملزومات آن، تناسب کمتری با تقسيم که در آنهامعدودی بود 

 «زينهار ای دوستان جان من و جان شما کند دلدار را آگه کنيد/دل خرابی می»داشت. برای مثال، در بيتِ 

ام در اين مقاله داشته بندی جدر مصراع اول شايد تناسب کمتری با تقسيم« خرابی»کلمة ( 10: 1378حافظ، )

های زمينی و عادی مستی است، اين نوع ابيات هم در زيرمجموعة جام« خراب»باشد، ولی چون يکی از معانی 

حساب آورده شد. دوم( ارائة آمار دقيق و قطعی دربارة جام در شعر حافظ دشوار است؛ زيرا ازآنجاکه جام در به

راد از آن ممکن است متفاوت و حتی گاه مخالف هم باشد. بنابراين، آمار بيشتر ابيات حافظ نمادين است، تفاسير اف

در اين آمارگيری،  (شده در اينجا نيز  قطعی نيست و ممکن است فرد ديگری به آمار و ارقام متفاوتی برسد. سومارائه

اب آورد و حسهم خيامی بهتوان آيد. برای نمونه، در بيتی، جام يا می را میها پيش میگاه اختلاط ميان انواع جام

رو، سعی شد تا آنجا که ممکن است، با توجه به نما. ازاينهم نمادين؛ يا هم عرفانی، هم نمادين و هم متناقض

ساختار کلی غزل و بيت، وجه غالب آن جام در نظر گرفته شود، هرچند، گاه نيز، يک بيت در دو يا سه زيرمجموعه، 

ها با يکديگر تضادی در ا و هم عرفانی قرار داده شده است. البته، اين اختلاط جامنممثلاً هم نمادين، هم متناقض

، «به کوی ميکده هر سالکی که ره دانست»های تحقيق ايجاد نکرده است. مثلاً، ممکن است فردی در مصراع يافته

ست در زيرمجموعة جام ها، هرچند ممکن ارا عرفانی در نظر بگيرد، اما در مقالة حاضر، اين نوع جام« ميکده»

بودن، امکان درنظرگرفتن اند؛ زيرا با فرض نمادينعرفانی هم قرار گرفته باشد، بيشتر نمادين در نظر گرفته شده

شايد  (بودن خير. چهارممعانی متعدد و گوناگون، از عرفانی و زمينی و...، برای جام وجود دارد، اما با فرض عرفانی

دادن بندی شده است. به دو دليل از قرارخيامی و زمينی در دو مجموعة جداگانه تقسيمهای سؤال باشد که چرا جام

های خيامی حافظ، نوعی انديشة اغتنام فرصت و . در جام1اين دو جام در زيرِ يک مجموعه خودداری شد: 



 153                                                            156-131در ديوان حافظ، « جام»ماية به بننگاهی تازه 

 
 

های خيامی حافظ . جام2های زمينی اين نوع انديشه وجود ندارد. آنکه در همة جامباشی وجود دارد، حالخوش

 های زمينی نمادين نيستند. که جامازنظر شکل بيان بيشتر نمادين هستند، درحالی

 منابع

 ادب عرفانی هایپژوهش«. جم و عرفان اسلامیاسطورة جام( »1391مالگرد )ه و نوشين ـامامی، نصرالل
 .22-1: 22. پياپی 2. سال ششم. شمارة )گوهر گويا(

تحليل و . «ای جام در ادبيات کلاسيکبازتاب اسطوره( »1395) ماهياراس کمالی، معصومه و عبامير
 .136-119 :30مارة . شدورة هشتم)دهخدا(.  متون زبان و ادبيات فارسی تفسير

  چاپ دهم. تهران: سخن.)گزيده و شرح غزليات حافظ(. صدای سخن عشق ( 1385انوری، حسن )

 ان: اساطير. جلد. چاپ دوم. تهر 4 جامع ديوان حافظ(. )فرهنگ انگيزکلک خيال( 1372اهور، پرويز )

کوشش هب .مقالاتی دربارة شعر و زندگی حافظ در:«. نوشداروی حافظ( »1367بحرالعلومی، حسين )

(. چاپ چهارم. 1350ارديبهشت  12-7جهانی سعدی و حافظ،  )کنگرة منصور رستگار فسايی

 تهران: جامی.

 ترجمة محمدرضا ابوالقاسمی. تهران: ماهی. .ة ادبیمبانی نظري( 1384برتنس، هانس )

 . تهران: پاژنگ.جمحافظ و جام( 1367برومند سعيد، جواد )

 سمت.تهران:  جلد. 2. نظريه و نقد ادبی( 1397پاينده، حسين )

 .26-11: 48. شمارة نشر دانش(«. 1) رندی حافظ( »1367له )ـپورجوادی، نصرال

ل دوم. . سانقد ادبی«. گيرد؟موتيف چيست و چگونه شکل می( »1388) هقانتقوی، محمد و الهام د

 .31-7 :8شمارة 

 اهتمام محمد قزوينی و قاسم غنی. چاپ هفتم. تهران: زوار. . بهديوان( 1378الدين محمد )حافظ، شمس

 : قطره.جلد. چاپ پنجم. تهران 5. )شرح و تحليل اشعار حافظ(شرح شوق (  1395حميديان، سعيد )

 . تهران: ناشر.های حافظغزل نامةواژه( 1362جم، حسين )خديو

 جلد. چاپ يازدهم. تهران: علمی و فرهنگی. 2. نامهحافظ( 1379الدين )خرمشاهی، بهاء

اهتمام وغی و قاسم غنی. بهرعلی ف. تصحيح و تحشية محمدرباعيات خيام( 1379ابراهيم )خيام، عمربن

 ن: اساطير. دار. چاپ سوم. تهراعبدالکريم جربزه

 . چاپ سوم. تهران: مرواريد.فرهنگ اصطلاحات ادبی( 1378داد، سيما )

 ار. جلد. تهران: زو 2. در جستجوی حافظ( 1362ذوالنور، رحيم )

 هران: توس.پژوه. ت. شرح و توضيح از منوچهر دانشديوان( 1374محمد )ـله جعفربنرودکی، ابوعبدال

 . چاپ دوم. تهران: علمی.آئينة جام( 1374زرياب خويی، عباس )

 . چاپ يازدهم. تهران: سخن.از کوچة رندان( 1377کوب، عبدالحسين )زرين
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